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Abstract 

Undoubtedly, Sanai Ghaznavi, is one of the most devoted poets and narrators 

concerned with the social issues standing against oppression. As an opposing 

poet and a social critic in the arena of the Persian literature, he rises against a 

society drowned in hypocrisy – the biggest plaque in Sanai’s time-through 

expressing the most delicate and excellent moral, social, critical and mystic 

themes. Being a critic and social reformer, he has not hesitated to bring his 

courage of criticism into play for any social class. This commitment of the 

Hakim of Ghazni relies on his religious, Gnostic, moral and social worldview. 

In the present paper, attempt was made to state a concise account of Sanai’s 

thoughts, social and critical attitude as well as the reflections of Hakim of 

Balkh embedded in is poetical themes.  
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 سنایی؛ شاعرِ متعهد

 

 سعید روزبهانی *

 عادله سلطانی فرد**

 چکیده

 ستیز به شمارسنایی غزنوی ، بی گمان یکی از شاعران و گویندگانِ متعهد و شاعر اجتماعی و ظلم    

می آید. او به عنوان یک شاعر معترض و یک ناقد اجتماعی در پهنه ی ادبیات فارسی، با بیان  نغزترین 

بزرگترین آفت روزگار مضامین اخلاقی، اجتماعی، انتقادی و زھدی به مبارزہ  با جامعه ی ریازدہ که 

سنایی است، قیام کردہ است.. وی به عنوان یک منتقد و مصلح اجتماعی، تازیانه ی انتقاد خود را ازھیچ 

  ھای دینی، عرفانی، اخلاقیبینیطبقه ی اجتماع دریغ نداشته است. این تعهدِ حکیم غزنه، برپایه ی جهان

 و اجتماعی او استوار شدہ است.

ضر، سعی گردیدہ تا ضمن بیان مختصری از اندیشه و افکار اجتماعی انتقادی سنایی، درمقاله ی حا    

 به ویژگی ھا و اندیشه ھای شاعر متعهد و افکار و مضامین شعری حکیم بلخ، بپرداخته شود.

 : سنایی، شاعر متعهد، جهان بینی، اجتماعی، اخلاقی و دینی.کلید واژه ھا    
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 درآمد

زبان فارسییییی درطی ھزار و یکصییییدسییییا  تاریخ ادبی این کهن بوم و بر، ھموارہ  بارِ ادرا  و      

احسیییاو قوم ایرانی را بردوش کشییییدہ و می کشییید. درمیان ھمه ی دارایی ھای معنوی و انسیییانی که 

ادبیات بی ھیچ مزد و مواجبی ھر روز بیشیییتر از گهشیییته، به دوسیییتداران و علاقه مندانی تقدیم می 

داراییِ شیعر از ھمه ششیمگیرتر و ارزشیمندتر بودہ است. شرا که شعر، شرق حقای  و واقعیت  کند،

ھای عالم انسیانیت اسیت که پنهان کرن آنها، بر د  خداوندان قلم و اندیشیه سینگینی کردہ است.   آینه 

 ی شعر و ادب، بهترین 

 

 ن گویای آنهاست. شعرش،جلوگاہ احساسات و عواطف بشری است. شاعر، ترجمانِ د  مردم و زبا

اسییییت و مناسییییبت ترین مضییییمون و معنی این زبان، ھمانا حا ت و ھیجانات ن سییییانی و » زبان د »

 عواطف خوانندگان و مخاطبان می باشد. 

، یکی از آن سییییییرودہ ھا و «اجتماعیّات»در میان مضییییییامین و درون مایه ھای زبان فارسییییییی،      

ادبیات فارسیییی را رون  بخشییییدہ و بخی عزیمی از شیییعر و دارایی ھای معنوی اسیییت که قر ن ھا، 

 نثر فارسی را به خود اختصاص دادہ است.

 

 ادبیات متعهد

ادبیات ھرجامعه ای با واقعیت ھا و تحو ت اجتماعی آن عجین گشییییییته و بر پایه ی ارزش ھای      

 رین واقعیت اجتماعیآن جامعه شکل می گیرد. ادبیات، زندگی را به نمایی می گهارد و زندگی، بهت

است. نقی اجتماعی ادبیات بسیار ارزشمند است. ادبیات عامل موثری در بیداری و ھوشیاری مردم 

به شییمار می رود. در سییایه ی آن می توان ارزش ھای انسیییانی و اجتماعی را پرورش داد و جامعه 

ند درآن به آرامی حقیقی ای متعالی به دور از ھرگونه دشمنی و بی عدالتی را ساخت تا ھمگان بتوان

 برسند.
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ادبیات »ادبیات متعهد، زیرمجموعه ی اجتماعیات اسیییییت. در تعریف ادبیات متعهد آمدہ اسییییییت:      

متعهید=  ملتزم،، گونیه ای ادبیات که در خدمت آزادی، اجتماع یا محرومان و فرودسییییییتان جامعه و 

   «،.ادبیات متعهد» فارسی، ذیل فرھنگانامه ادبی«=ھدف آن پرداختن به آرمان ھای آنان باشد

این نوع ادبی، به نوعی با ادبیات تعلیمی آمیزش دارد. شرا که،  درون مایه ی آثار ادب تعلیمی،      

مضیامین اخلاقی، اجتماعی، دینی، حکمی، انتقادی، سییاسی، علمی و پند نامه است و  به جهت تعلیم 

 تعلیمی" ،و تربیت آفریدہ می شوند.=ھمان؛ ذیل " ادبیات  

ھمچنین این نوع ادبی، با ادبیات اعتراضییییی ھم پیوند ناگسییییسییییتنی دارد. ھر شند در انواع ادبی،     

مقوله ای به نام " شییعر اعتراض " یا " ادبیات اعتراضییی " نیامدہ اسییت؛ اما باید گ ت بخی عزیمی 

افظ، بوستان و ھستند. بخشی از شعرھای ح شععر و نرر اعترا از شیاھکارھای شیعر و نثر جهان، 

گلستان، بخشی از قصاید سعدی، سنایی، ناصرخسرو و بسیاری از آثار منزوم و منثور دیگر ھمگی 

مجموعه ی ادب اعتراض را تشیکیل می دھند.این مقوله، را می توان جز  ادب: ارشادی، اعترافی، 

ه انواع ادبی ـیییی  که بتبلیغی و آرمان شهری نیز محسوب کرد. ناگ ته نماند که درون مایه ی تمام این 

گونه ای با یکدیگر مرتبط ھستندـی  برمحور موضوع ھای اخلاقی و اجتماعی و انتقادی استوار است 

 و قصد گویندہ و سرایندہ ی آن، تعلیم، آموزش، ھدایت و ابلاغ است.

 شیییاعران متعهد، خود را در قبا  جامعه مسیییوو  می بینند. حعِّ نوع دوسیییتی و ھمگرایی درآنها،    

باعث شیییدہ تا ھمیشیییه خود را نسیییبت به آحاد مردم مسیییوو  و موظف بدانند. آرزوی آنها شیزی جز 

شییییاعران متعهد، می کوشییییند که نوع »دسییییت یافتن به آرمان شییییعرواقعی و عدالت محوری نیسییییت.

دوسیییتی، ھمدلی و محبت را در دیگران برانگیزانند و نسیییبت به تمام موجودات عالم ھسیییتی مهربان 

ان در سییییرودن شییییعر و ایجاد یک اثرھنری، ھدفی جز پیشییییرفت بشییییریت ندارن اینان می باشییییند. آن

: 0331علوی مقدم، «=خواھند جامعه ای را پی ریزی کنند که بنیان آن برعد  و داد اسیییییتوار یاشییییید

51.، 

شیاعر متعهد، شیاعر اخلاقی نیز به شمار می رود. ھنرش، در برانگیزاندن احساست و عواطف      

تعالیم اخلاقی و دینی و ارتباط میان انسیان ھا خلاصیه می شیود. تولستوی ھنر را وسیله ی و ترویج 

ھنر نباید منشا لهت شناخته شود، بلکه وسیله »انتقا  و تسیرّی احسیاسات می داند. او معتقد است که: 

ی ارتباط انسانهاست برای حیات بشر و برای سیر به سوی سعادت فرد و جامعه موضوعی ضرور 
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 زم اسیییت زیرا افراد بشیییر را با احسیییاسیییاتی یکسیییان به یکدیگر پیوند می دھد،اسیییلامی ندوشییین، و 

0331 :633 .، 

، دو مقولییه از مقولییه ھییای ادبی ھسییییییتنیید. نمی توان این دو را از «اجتمییاعیییات» و« اخلاقیییات»     

ی و م اسییید یکدیگر جدا کرد. مردم خواھان آثاری ھسیییتند که فسیییادھا و اشیییتباہ ھای جامعه ی بشیییر

اخلاقی را به تصییویر بکشیید. از زبان و د  آنها سییخن بگوید. آ م ایشییان را انعکاو دھد. این ادبیات 

اجتماعی و اخلاقی اسییت که می تواند گویای دردھای مردمی باشییند که به آرمان شییهر می اندیشییند.    

می به شییمار می رود. جامعه ی آرمانی، ریشییه در اجتماعیات دارد. اجتماعی یکی از ھسییتی ھای آد

روابط اجتماعی و عاط ی انسیان ھا با یکدیگر، در شیکل گیری شخصیت آدمی تاثیرگهارند. ادبیات، 

آینه ای است که شنین روابط و به طورکلی، اجتماع انسان ھا را ترسیم می کند. جهان بینی اجتماعی 

مدہ ای از ادبیات متعالی ما و فردی، درآفرینی ھای ادبی، نقی بسییزایی دارند. ازاین جهت، بخی ع

 را، ادبیات تعلیمی به وجود می آورد. 

 

 سنایی؛ شاعرِ عارف و اجتماعی گرا

دربین شییییییاعران کمتر شییییییاعری مانند سیییییینایی پیدا می شییییییود که در شندین زمینه ی شییییییعری،      

ھمیشه توفی  ازآن شاعرانی است که حا  وھوای تازہ را وارد »باشد: « دوران سیاز»و « سیرآغاز»

یکی از سیییاخت و صیییورت ھای شیییعر می کنند یاخود به ایجاد سیییاخت و صیییورتی نو می پردازند. 

بزرگ نمودار این توفی  اند: بهار و نیما. اگر قصیدہ ھای سنایی را ملا  قرار  درعصرما دوشاعر

دھیم، حکیم در عصیییییر خویی ھمان کاری را کردہ که بهار در عصیییییر ما کردہ؛ یعنی حا  وھوای 

 ،. 60: 0336ش یعی کدکنی؛ «= تازہ را وارد یک ساختار سنتی کردن

ہ است: تحو  در قصیدہ، تحو  در غز  و تحو  در سنایی، سه تحو  در شعر فارسی ایجاد کرد     

موضیییوع ھا و مضیییمون ھایی که در شیییعر سییینایی آمدہ و شیییکل ھا و اسیییلوب ھایی که او » مثنوی. 
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طرق ریزی کردہ، بعد از او درآثار خاقانی، نزامی، عطار و مولوی به کما  می رسییییید و پخته تر، 

 ،.20: 0323مجتبایی، «= استوارتر و گستردہ تر عرصه می گردد

، درقصییییدہ اسیییت. اگر در قصییییدہ ھای بکر زبان سعععناییمرکز اصیییلی و سیییتون فقرات خلاقیت      

فارسی سیربکنیم، خواھیم داد که ھ تاد درصد قصیدہ ھای ممتاز شعرفارسی، محصو  دو قرن پنجم 

 و شییشییم ھجری اسییت و درصییدی از آن ممتازھا، ازآن ابوالمجدعارف  می باشیید. قصیییدہ ھای حکیم

 نامیدہ است:« زھد ومثل» بلخ در یک قلمرو خاص، که خود آن را 

 باسخن ھای سنایی خاصه در زھد و مثل        فخردارد خا  بلخ امروز بر بحر عدن

 ،    935=سنایی، بی تا: 

وی یکی از بزرگترین شاعران شعر اجتماعی در دورہ  ، بی نزیراست.«شعر اجتماعی » و نیز     

ی کلاسیییک اسییت. او نگران جامعه ی خویی می باشیید و سییخت نسییبت به ناروایی ھای اجتماعی و 

ظلم حاکمان در سیتیز اسیت . به ھمین خاطر، شعرش در ردیف بهترین شعرھای اجتماعی و سیاسی 

 زبان فارسی قرار دارد. 

ہ شیید، او یکی از شییاعران معترض اسییت. حتی در قصیییدہ ھای زھد و ھمانطور که پیشییتر اشییار    

مثل و نیز غز  ھای قنلدرانه از بیان اعتراضات غافل نبودہ است. ھمین نوع اشعارش  سبب گردیدہ 

 ، به حساب آید. 0« =شهرآشوب» تا حکیم یکی ازدارندگان شعر 

کسییی اسییت که به طور رسییمی، سیینایی، اولین شییاعر بزرگ شییعر عرفانی اسییت. وی  نخسییتین      

اندیشیییه ھا و مضیییامین عرفانی را در شیییعر فارسیییی وارد و آن را تکمیل کردہ اسیییت.  بدی  الزمان 

شیعر صیوفیان از اواسط قرن شهارم ھجری » فروزان فر، در ریشیه یابی شیعر صیوفیانه می گوید: 

میل ون شک بسط و تکآغاز شید ... درحقیقت سینایی مبتکر این طریقه در شعرفارسی نیست؛ ولی بد

آن در ضیمن مثنوی ھای م صل و کوتاہ و قصاید و غزلیات فصیح و شیوا و شورانگیز با تعبیرھا و 

ترکییب ھیای تازہ وبی شییییییمارو به خصییییییوص نوع شییییییعر قلندری، که نمودار آزادی فکر و نوعی 

رود و  سیرکشیی نسیبت به رسوم و عادات و عقاید معمو  و ارجمند نزد عامه آن عصر به شمار می

حافظ آن را به اوج کما  رسییانیدہ اسییت، دسییتکار صیینعت فکر و طب  معنی آفرین و فصییاحت گسییتر 

 ،619: 0325حکیم سنایی است.=فروزان فر، 
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در واق  بیشترین ھدف کار سنایی، بیان و توجیه مسایل حکمی و اندرزی در قالب شعر صوفیانه     

عران ستایشگر، صوفیی است آزادہ که در شیوہ ی است. او درحلقه ی شا« خاص و تازہ»با شیوہ ی

تحقی  و زھد و وعظ، که دیگران ازآن نکته ای نمی دانند، پیشیییییرو عزلت خواھان کما  طلبی شون 

خاقانی و نزامی اسیت.درحقیقت، تصوف عاشقانه در شعر فارسی با سنایی شهرت گرفت و سپع با 

نا صییورت کما  گرفته وجاودانی شییدہ اسییت.= عطار راہ خود را بازیافته و سییرانجام در شییعر مو 

 ،33: 0331مرتصوی، منوشهر؛ 

 

 جهان بینی سنایی 

سیییر در اندیشییه و ت کر حکیم مجدود بن آدم و گرایی او به سییوی یک جامعه ی سییالم با مردمی     

آرمانی ھمراہ با ح ظ ارزش ھا و صیی ات نیک انسییانی، جهان بینی او را معرفی می کند. جهان بینی 

و شییامل: اخلاقی، اجتماعی، دینی و بعضییا سیییاسییی اسییت. ھمین جهان بینی ھاسییت که او را متعهد ا

سییاخته اسییت سیینایی به عنوان یک شییاعرآرمانی، انسییان آرمانی را دارای تمام صیی ات شییایسییته ی 

اخلاقی، اجتماعی و دینی و به عنوان یک عارف کامل می خواھد. ھر سیییه  نوع در سیییاختن ارزش 

ی آدمی مشیییییترکند. شیییییخص با عرفان، تههیب اخلاو، پاکی درون، تزکیه و دینداری،  ھای بایسیییییته

 جامعه را می سازد و اجتماع را، مدینه ی فاضله ی خود قرار می دھد.

این که جهان بینی سییاسیی را در کنار این سه گونه نهادیم، به آن خاطراست که تمام اقشار جامعه     

روکار دارند=سیاسیون، و حتی  اھل علم،  باید از ھرگونه  آلودگی و کسانی که به نوعی با سیاست س

ھای سیییاسییی و اخلاقی و دینی و از ھمه مهمتر جهل و نادانی بری باشییند تا بتوانند به خواسییته ھای 

 اھل اجتماع پاسخ دھند.

زش ھای سنایی از آنجا که متعهد است، به تمام نهادھای جامعه احترام می گهارد. وی دوستدار ار    

انسییان دوسییتانه و خداپسییندانه اسییت. ارزش ھایی که تمام مکتب ھای اخلاقی و اسییلامی سیی ارش و 

 تکریم کردہ اند.
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 ھای سناییجهان بینی

 جهان بینی دینی

در این جهان بینی، او یک دینمدار و شییریعتمدار حقیقی و سییخت پایبند به شییریعت و سیینت اسییت.     

احسییاو وظی ه می کند. وی، ضییمن بیان شییکایت از بی دینی و سییرد سیینایی، ھموارہ نسییبت به دین 

شیدن مردم روزگار به دین وآیین مسلمانی، ازک رورزی انتقاد کردہ و خوانندہ را به سنت و شریعت 

عارفانه و دین ورزی کاملانه و پیوسیته نوشییدن شیراب حکمت شیرعی را در حریم دین توصیه می 

 کند:

 ر و ھــوا خیـزد      ازیــــرا درشنان جان ھا، فرو ناید  مسلمانـیبمیرید ازشنین جانی کزو ک 

 شراب حکمت شرعی خورید اندرحریم دیــن      که محرومند ازاین عشرت، ھوو گویان یونانی

 ،933=سنایی، بی تا:  

 به شند نمونه از جهان بینی دینی سنایی اشارہ می کنیم:

یکی از اعتراض ھای بارز حکیم، ضیییییعف دین اسیییییت. :  دفاع از دین و مذمت دین فروشعععععی      

ھموارہ به آدمی ھشدار می دھد که مبادا دین را در برابر دنیا قراردھد.درنزد او دین فروشی، مهموم 

 و دین فروشان سزاوار عقوبت اند:

 دین فروشی ھمی که تا سازی                         بارگی نقرہ خنگ و زین زر کند

 ،013=ھمان: 

او براین باور اسیییییت که عزت دین ھیچگاہ با حب دنیا قابل مقایسیییییته نیسیییییت و کسیییییی نمی تواند     

 عزمت و شکوہ دنیوی را با دین به دست آورد:

 عز دین ازجاہ دنیا کع نجست اندر جهان     جاہ دنیا را شکار است ای پسر با عز دین

 ،  113=ھمان: 

 کنند. لها دیندار نباید دین را به آنها ب روشد:  کسانی که خاین ھستند، به دین خیانت می    

 ھمه زنهارخوار دین تواند                                   دین به زنهارشان مدہ، زنهار

 ،      616=ھمان: 
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: ح ظ و نگهداشییییت شنین دینی، با غم و اندوہ ھمراہ اسییییت. از این رو، سیییینایی  پاسعععداری از دین    

 ین سپری کردہ است:      عمرخود را در غم د

 عمر در کار غم دین کرد خواھم تا مگر          شون نمانم بندہ ای گوید سنایی شد فنا

 ،96=ھمان:                 

   راہ یافتن به صحرای نیاز و استغنا، از راہ دین میسر می شود:نیازمندی به حق از راه دین:  -    

 ار نی           به معنی کی رسد مردم، گهر ناکردہ براسما ز راہ دین توان آمد به صحرای نیاز

 ،16=ھمان: 

جان باید به علم و شییناخت از دین آراسییته گردد. تاکید به آراسععته شععدن به علش و شععنا:ت دین:      

 حیف است که تن لباو زیبا به تن داشته باشد و جان لخت و عریان بماند: 

 ین که زشت آید شو تن جان را مزین کن به علم د    

 درون سو شاہ عریان و برون سو کوشک در دیبا                                                             

 ،12=ھمان: 

 ھرگاہ آدمی از دین فرار کند و نتواند از راہ دین به بهرہ مندیعقوبت عدم بهره مندی از دین: 

 امت به عقوبت الهی گرفتار می شود:اخروی و سعادت آن جهانی برسد،  در روز قی 

 ھر شه نز راہ دین خوری و بری                          در شمارت کنند، روز شمار

 ،616=ھمان: 

 : عقل را بدون شرع و شرع را بدون عقل جایز نمی داندعقل بدون شرع نیست

 معص ر را شخارعقل بی شرع آن جهانی نور ندھد مر ترا        شرع باید عقل را ھمچون 

 ،051=کلیات اشعار سنایی: 

 راہ رسیدہ به سعادت در عالم قدسی را ھمراہ بودن با سعادت بشری در گروه عقل است: 

 جان وخرد  می شمارد:

 ھمرہ جان و خرد باش سوی عالم قدو               نه ستوری که ترا عالم حع است و جرو
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 ،313=ھمان: 

ناگ ته نماند که منزور سیییییینایی از این عقل، ھمان عقل کل اسییییییت. این عقل باعث تنبه و بیداری     

آدمی و دور شیدن او از جهل و نادانی می شیود. در قصیدہ ای که در مقام م اخرہ و در بیان مدعیان 

 و مهمت دشمنان و جاھلان سرودہ است، پیوسته شنین عقلی را تحسین می کند: 

 و جان منم امروز و دیگران                 ھرکع که ھست خوشه شین خرمن مننددھقان عقل 

 ،020=ھمان: 

درآن قصیییییدہ ی نقادانه اش که درتر  دنیای فریبا و مادیات آن سییییرودہ، جهالت را سییییبب عقیم     

 بودن عقل انسان ھا می شمارد:

 از این تغافل و عقل عقیم ما شد عقل ما عقیم زبع با تغافلیم                        فریاد

 ،    15=ھمان: 

     

 جهان بینی ا:لاقی

تمیام مکتیب ھیای اخلاقی و معلمیان علم اخلاو و جامعه داران پا  ترک دنیعا و دنیعاگری:ی:      

سیرشیت و عارفان بیناد ، پیشیرفت آدمی را در تر  دنیا و آنچه در آن ھست، می دانند.تصوف 

. مادیات و دنیای دون،راھزنان شییییریعت و دزدان طریقت اند و با زھد و تر  دنیا شییییروع شیییید

حیب دنییا و میافیهیا، انسییییییان را از فضییییییایل اخلاقی و روحانی دور می سییییییازد.ازطرفی دنیا و 

دوسیییییتداری آن باعث بروز رذایل اخلاقی نزیر: غرور، حسییییید، کبر، بخل، حرص و غیرہ می 

 شود.

 متان شون ششم نرگع دست شون دست شناردرفریب آباد گیتی شند باید داشت حـرص     شش

 ، 036=ھمان: 

مکتب ھای اسیییلامی و قرآنی، روایات و احادیث نبوی نیز فراوان به این موضیییوغ اشیییارہ دارند.        

 ،61حدید/ «=ماالحیاہ الدنیا ا  متاع الغرور» 

ش ھای دینی و و گرفتار شیییییدن دراین خا  تودہ ی غدار، انسیییییان را از ارزجاه و مقام دنیوی،     

 تقدسات مهھبی دور می سازد:

 تشنه ی جاہ و زر مباش که ھست                          جاہ و زر آب پارگین و بحار
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 ،611=ھمان: 

 قصایدی ھم در تر  دنیا و خطرات آن سرودہ است. از جمله:    

 بدین ھردو گهر دارد مسلمانان! سرای عمر در گیتی دو در دارد      که خاص وعام و نیک وبد،    

 ،000=ھمان: 

حریص بودن به ما  دنیا را ناروا و آن را مایه ی ترو انسان ھا می داند. از این درحسرت است     

 که شرا مردم باید پیوسته به دنبا  آن باشند:

 تاکـی ز ھرکسی زپی سیم، بیم ما                   وز بیم سیم گشته ندامت، ندیــــم ما    

 تا ھست سیم، با ما بیم است یاراو                  شون سیم رفت از پی او، رفت بیم ما    

 ،13=ھمان: 

 نفی ذمائش ا:لاقی 

 حسد و کینه:  -     

 از درون جان برآمد، نخوت و حقد و حسد          تا گز و سیمرغ رستم گشت بر اس ندیار

 ،051= ھمان:  -

 ریا:  -

 اندر بنه           کشت کردی لیک خو  است وملخ در کشتزار ما  داری لیک روی است و ریا

 ،033=ھمان:  

 سرمنشا بسیاری از بدبختی ھا و مصایب جهان امروز، یکی غرور و خودخواھی غرور:  -

است..درعرفان، منیت و تکبر، بسیار مهموم و من ور است و مکتب ھای عرفانی به شدت آن را ن ی 

 کردہ اند. حافظ می فرماید:

 کر خود و رای خود در عالم رندی نیست         ک راست دراین مهھب، خودبینی و خودراییف

 ، 231: 0331=حافظ؛ 

 اما سخن سنایی:
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 ھر کرا بینی پربـــــاد از کبــر                             آن نه از فربهی آن از ورم است

 ،36= سنایی، بی تا: 

 و:     

 ــهرد                               این ھمه بارنامه روزی شندبارمایه گزین که در گـــ  

 ،019=ھمان: 

       ترک :شش و شهوت و آز: -    

 گر امروز آتی شهوت بکشتی بی گمان رستی          وگرنه تف آن آتی ترا ھیزم کند فردا       

 ،19=ھمان: 

 و:

 ن ع را آن پایمرد و دیو را این دستیارخشم و شهوت، مار و طاووسند در ترکیب تو          

 ،033=ھمان: 

     به اعتقاد حکیم، حرص و طم  دو در از  ھ ت در دوزخ ھستند:حرص و طمع:   -    

 طم  و حرص و بخل و شهوت و خشم                  حسد و کبر و حقد بد پیوند      

 ھ ت در دوزخ انــــــــد در تـــن تو                   ساخته ن سشان در و  دربند    

 ،013=ھمان: 

 و: 

 حرص و شهوت در تو بیدارند، خوش خوش تو مخسب    

 شون پلنگی بریمین داری و موشی بر یسار                                                                 

=033، 

تمام صیی ات پسییت و ناروای انسییانی در ن سییانیات اوسییت. وسییاوو شیییطانی و مبارزه با نفس:  -    

ھواجع ن سیییانی، شییییاطین راہ انع و جان و سییید راہ انسیییانیت و روحانیت اند.درھیچ متن اخلاقی و 

 عرفانی نیست که در سرزنی ن ع لعین سخنی نیامدہ باشد. سنایی می فرماید:   

 زید تا در کوی عقل                آنچه غم بودہ است گردد مرشما را غمگسارازجهان ن ع بگری    

 ،033=ھمان: 

 و:   
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 تا ورای ن سی خویشی،خویشتن کود  شمار        شون فرود طب  ماندی خویشتن غافل بدار        

 ،032=ھمان: 

 تکریش فضایل ا:لاقی 

 تواضع:  -    

 راین پستی تو از خاکی بسان خا  تن در دہ د    

 مگر گردی شوجان وعقل، ھم والی و ھم وا                                                            

 ،19=ھمان: 

 حلش و :رسندی و قناعت:  -    

 حلم و خرسندی درآب وگل طلب، کت اصل از اوست    

 کی بود درباد، خرسندی و درآتی، وقار                                                                     

 ،033=ھمان: 

 

 جهان بینی اجتماعی

گ تیم که سییییینایی یک مرد و منتقد اجتماعی اسیییییت. تصیییییویری که از اجتماع می دھد نشیییییان از     

ینی و سییییاسیییی اسیییت.ازآنجا که او شیییاعر زھدی می نابسیییامانی و ھرج ومرج اجتماعی، اخلاقی، د

بیاشیییییید، انتقیادات اجتمیاعی او نیز تاحدی رنگ و بوی مهھبی و دینی دارد. روزگار حکیم، روزگار 

پرآشیییوب و فریب اسیییت. تمام نهادھای مردمی و اجتماعی و سییییاسیییی و به طور کل جامعه ی مدنی 

رزش ھا و گرایی به صییییی ات ناشیییییایسیییییته ھریک به نوعی درگیر مبارزہ با نیک ھا و تبلیغ ضییییید ا

ھسیتند.این موضیوع به خصیوص در قصاید خاص اجتماعی او، که بسامد اجتماعیات آن بیشترند، به 

 وضوق پیداست. آن قصاید خاص عبارتند از:

 مرد ھشیار در این عهد کم است                  ور کسی ھست به دین متهم است

 ،30=ھمان: 
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 و: 

 ! خلای  حا  دیگر کردہ اند       از سر بی حرمتی، معروف منکر کردہ اندای مسلمانان     

 ،093=ھمان: 

 او حتی در قصیدہ ھای زاھدانه ی خود ھم یک ناقد است. درآن قصیدہ ی غرایی:    

 ای خداوندان ما ! ا عتبار ا عتبار                 ای خداخوانان قا ! ا عتهار ا عتهار    

 ،036=ھمان: 

 »به ح  یک آرمان گر و مصییلح اجتماعی اسییت. شیی یعی کدکنی درعزمت این قصیییدہ می گوید:    

ظلم ستیزانه ترین قصیدہ ی زبان فارسی است با روحیه ای بسیاری قوی و امیدوار که بعضی ابیات 

آن، محرومان ھمه ی قرون و اعصییار تاریخ ما را در ظلمت اسییتبداد قرون وسییطایی عصییر تاتار و 

، قصیدہ ی 063ش یعی کدکنی: «= ر و دورہ ھای بعد، ھمچنان زندہ و امیدوار نگه داشیته اسیت.تیمو

مهکور، کل اندیشه ھای اجتماعی، سیاسی، مهھبی، عرفانی و اخلاقی سنایی را  مرور می کند و می 

توان گ ت که تمام جهان بینی حکیم در این قصیییییدہ خلاصیییییه می شییییود و درکل جوھر ھنر سییییینایی 

 می گردد.محسوب 

عصیییر فرزند مجدود، عصیییر وارونه شیییدن تمام ارزش ھا و باژگونی  دنیا و وارونگی اھل آن:     

نشانه ویرانه شیدن ھمه اصیالت ھا و ھویت ھاست. دورہ ی تحو  مردم از خوبی ھا به بدی ھاست. 

 ھای این وارونگی:

بربسیییییته و مانند سییییییمرغ و وفا و مروت از میان مردم رخت از بین رفتن مهر، وفا و مروت:  -    

        کیمیا دست نیافتنی و نایاب شدہ است:  

 منسوخ شد، مروت و معدوم شد، وفا            زین ھردو ماندہ نام شو سیمرغ و کیمیا    

 ،93=کلیات اشعار سنایی: 

ب یک ن ر ھوشیییییییار و بیدار در این دورہ پیدا نمی شییییییود. ھمه درخوا ھمعه در :وا  غفلتنعد: -    

 غ لتند و اسیر عالم بوقلمون:   

 مرد ھشیار در این عهد کم است                     ور کسی ھست به دین متهم است

 ،30=ھمان: 

 اگر یک ھوشیار ھم یافته شود، به جرم دین پروری و با دین متهم می گردد.    
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   ظالمان بر مظلومان برتری دارند: -

 که بگویند فلان محترم است                    مرد ظالم شدہ خرسند بدین       

 ،33=ھمان: 

 ھمه اسیر زنجیر مکرو نیرنگند: -    

 درگه خل  ھمه زرو و فریب است و ھوو     کار درگاہ خداوند جهان دارد  و بع

 ،313=ھمان: 

ہ و بع و از ایمان و مسیییلمانی فقط اسیییم و نامی باقی ماند ازمسعععلمانی فقا نام باقی مانده اسعععت:-    

باطن ھمگی به بی دینی و ک ر آلودہ گردیدہ است. مردم برحسب عادت مسلمانی را ید  می کشند و 

 کسی نیست که از جان و د  و با ایمان راسخ، مسلمان باشد:  

 مسلمانان  مسلمانان ! مسلمانی، مسلمانـــی       ازاین آیین بی دینان، پشیمانی  پشیمانی     

 ن اسمی است برعرفی و عاداتی      دریغا کو مسلمانی، دریغا کو مسلمانــیمسلمانی کنو    

 فرو شد آفتاب دین، برآمد روز بی دینـــان       کجا شد درد بودردا و آن اسلام سلمانـی    

 ،233=ھمان: 

 علت این بازگونی چیست؟   

 معروف جای منکر و منکر جای معروف را گرفته است: -    

 خلای ، حا  دیگر کردہ اند            وز سربی حرمتی، معروف، منکر کردہ اندای مسلمان! 

 ،093=ھمان: 

 علش و دین گرفتار جاه جویان دنیوی و مال پرستان است:  -    

 علم و دین در دست مشتی جاہ جوی و ما  دوست       

 دست مست دیوانه است  درہ و ذوال قار شون به                                                            

 ،056= ھمان: 

 به جای ارزش ھای دینی و رسالت نبوی و ھنجارھا و سرشت  حاکش شدن جهل و نادانی: -
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 ھای پا  انسانی، جهل ابوجهل حاکم شدہ است و مردمان گرفتار آن گردیدہ اند: 

 بوالقاسمشان، بوالحکم استاین ھمه بیهدہ دانی که شراست                        زانکه 

 ،33=ھمان: 

و اعورانه از ھر گوشییه ای سییردرآوردہ و به ظلم و سییتم  تمام اھل دنیا، دجال سععیرت شععده اند: -    

     مشغو  شدہ اند:

 ای دریغا مهدیی کامروز از ھرگوشه ای        یک جهان دجا  عالم سوز، سر برکردہ اند

 ،011=ھمان: 

 

 نقد طبقات جامعه 

درہ ی انتقیاد را بر پیکر ھمیه فروآوردہ اسییییییت. ھیچ کع از سییییییرزنی و الم تعنت حکیم رھایی     

ندارد. تمام سییییییازمان ھا و نهادھای مردمی و جامعه ی مدنی مورد انتقادند. علت این سییییییرزنی ھا، 

واعتراض ھا، وجود  تضادھا وتبعیضهاست. مجدود آدم نمی تواند در برابر آنها سکوت کند و فریاد 

 رنیاورد.ب

 پادشاھان جائر واسیران حرص و ھوا، اجازہ نمی دھند که پادشاھان ظالش و ستمگر:  -

 دادخواھان  به درگاہ آنها بار یابند وتزلم کنند. لها درگاہ خودرا ، سد سکندر کردہ اند:

 ند پادشاھان قوی بر دادخواھان ضعیف                         مرکز درگاہ را سد سکندر کردہ ا    

 ،093=ھمان:     

 

 عالمان بی عمل و گرفتار تعصب:     -    

 عالمان بی عمل از غایت حرص و امل            خویشتن را سخرہ ی اصحاب لشکر کردہ اند    

 ،093=ھمان: 

 و:           علما را ز پی وعظ و خطاب              جگر از بهر تعصب به دم است  

 ،36=ھمان:  

     ادبیان و فاضلان مغرور:   -    

 فاضلان را ز پی  ف فضــــو                      روی در فتح و جر و جزم و ضم است         
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 ادبا را ز پی کسب لجـــــــاج                      اندہ نصب لن و جزم لم اســــــــت         

 ،36=ھمان:   

 پ:شکان جویای نام: -    

 مرد طب را ز پی خلعت و نام        ھمه اندیشه ی او بر سقم اســـــت    

 ،36=ھمان:   

که کلام خدا و علم فقه را به عنوان دامی برای تکریم زاھعدان و فقیهان دام گسععععععترو حیله گر:  -    

 خود و راھی برای یافتن کلاہ شرعی به حهت رباخواری می خواھند: 

 و زہ          قل ھو الله احد، دام و دم اســــتزاھدان را ز بــرای  زہ 

 فقها را غرض از خواندن فقه         حیله ی بی  ربا و سلم اســـــــت

 ،36=ھمان:   

   تا آنجا که برای حرص حاضرند حکم خدا را ناقص جلوہ دھند:گمراه شدن حاکمان شرع:  -

 زانکه اھل فس  از ھرگوشه سر برکردہ اند     کـار و جاہ سروران شرع در پای افتاد                  

 از برای حرص سیم و طم  درما  یتیم                 حـاکمان، حکم شریعت را مبتر کردہ اند    

 ،093=ھمان: 

 صوفیان سالوس ورز، ریاکار، کام جو و ھوسران : -

 ز و قیصر کردہ اندخرقه پوشان مزور سیرت سالوو ورز             خویشتن را سخرہ ی قیما    

 ،093=ھمان: 

 و:    خرقه پوشان گشته اند ازبهر زرو و مخرقه        دین فروشان گشته اند ازآرزوی جاہ و ما 

 ،391=ھمان: 

 

 حاجیان گدای منافق و حج فروش: -

 و:  
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 درمناسک ازگدایی حاجیان حج فروش      خیمه ھای ظالمان را رکن و مشعر کردہ اند  

 ،095=ھمان: 

 که با لحن ناخوش خود آبروی قرآن را بردہ اند     قاریان بد صدا:  -    

 قاریان ز الحان ناخوش نزم قرآن بردہ اند         صوت را درقو  ھمچون زیر مزمر کردہ اند    

 ،095=ھمان: 

 توانگران و خواجگان ظالم، ما  پرور، دنیا دوست و بخیل: -

 مالداران توانگــــر کیــــسه ی درویی د           درج ا، درویی را از غم توانگر کردہ اند    

 خواجگان دولت از محصو  ما  خشک ریی        طوو اسب و حلقه ی معلوم، استرکردہ اند    

 رکردہ اند تاکه دھقانان شو عوانان  قبا پوشان شدنــــد         تخم کشت مردمان بی بار و بی ب    

 ،095=ھمان: 

 گیرینتیجه

ادبیات متعهد، زیرمجموعه ی اجتماعیات است. این نوع ادبی، به نوعی با ادبیات تعلیمی آمیزش      

دارد. ھمچنین این نوع ادبی، با ادبیات اعتراضیییی ھم پیوند ناگسیییسیییتنی دارد. درون مایه ی تمام این 

بط ھستند ـ  برمحور موضوع ھای اخلاقی و اجتماعی و انواع ادبی ـی  که به گونه ای با یکدیگر مرت

شییاعر متعهد، خود را در قبا  جامعه مسییوو  می بیند. شییاعر متعهد،   باشیید.انتقادی اسییتوار     می

شیاعر اخلاقی نیز به شیمار می رود. سنایی شاعر متعهد است. مرکز اصلی و ستون فقرات خلاقیت 

« زھد ومثل» بلخ در یک قلمرو خاص، که خود آن را سییینایی، درقصییییدہ اسیییت. قصییییدہ ھای حکیم 

 نامیدہ است. او یکی از شاعران معترض نیز است. 

بینی دینی او عبارتند از: دفاع از باشیییید. جهانبینی سییینایی شیییاماِ  دینی، اخلاقی واجتماعی میجهان

لم شدن به عآراسته دین و مهمت دین فروشی، پاسداری از دین، نیازمندی به ح  از راہ دین، تاکید به

بینی اخلاقی او شیییامل تر  دنیا و دنیاگریزی، جاہ و مقام دنیوی، از راہ شیییناخت دین و غیرہ. جهان

بینی اجتماعی او عبارتنداز: باژگونی دنیا باشد.  جهانن ی ذمائم اخلاقی و سیتایی فضایل اخلاقی می

      ، درخواب غ لت بودن و غیرہ.  ھا، ازبین رفتن مهر و وفا و مروتو وارونگی        انسان
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 یادداشت ھا

یکی از اقسام شعر فارسی دری است که شاعردرآن به شرق «: شهرانگیز» یا « شیهرآشیوب، »0    

پیشیه ھا و حرفه ھای متداو  در شیهرھا می پردازد و به بهانه ی وصیف معشوو، صاحبان حرفه یا 

حرفه ھای شیهری خاص را سیتایی یا نکوھی می کند. شهرآشوب را شاعران، بیشتر از روی ت نن 

ند وقصییید آنان اغلب ھجو اھالی شیییهر یا صیییاحبان پیشیییه ای خاص بودہ که اغلب باعث می سیییرودا

برانگیختن احسییاسییات مردم شییهر برضیید شییاعر می شییدہ اسییت وھمین امر، وجه تسییمیه ی این نوع 

 «،         شهرآشوب» شعر را توجیه می کند.=واژہ نامه ی ھنرشاعری؛ ذیل:
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 کتابنامه 

  ، چ پنجم، تهران: جامی.جام جهان بین،؛ 0331اسلامی ندوشن، محمدعلی=##

، چ دوم، «ی ادبی فارسیییجلد دوم: فرھنگنامه» ی اد  فارسععیدانشععنامه،؛ 0330انوشییه، حسیین=##

 تهران: سازمان شاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی.

، به کوشییییییی خلیل خطیب غ:لیاتدیوان ،؛ 0331حافظ شیییییییرازی، خواجه شییییییمع الدین محمد=##

 رھبر، چ ھ دھم، تهران: نشرص ی علیشاہ. 

به کوشی محمدامین ریاحی، چ پنجم، تهران: نشرعلمی  مرصادالعباد،،؛ 0333رازی، نجم الدین=##

 و فرھنگی.

 ، چ شهارم، تهران: نشر امیرکبیر.جستجو در تصوف ایران،؛ 0325کوب، عبدالحسین=زرین##

، چ پنجم، تهران: فرھنععا اصععععععتلاحععات و تعبیرات عرفععانی،؛ 0335سییییییجییادی، سیییییییییدجع ر=##

 نشرطهوری. 

، به کوشیی محمدتقی مدرو رضوی، کلیات اشععارتا،؛ سینایی غزنوی، ابوالمجدمجدودبن آدم=بی##

 چ شهارم، تهران: نشر سنایی.

، به کوشییییییی محمدتقی مدرو حعدیقعه الیقیقه،؛ 0339سیییییینیایی غزنوی، ابوالمجیدمجیدودبن آدم=##

 وی، چ شهارم، تهران: نشر دانشگاہ تهران.    رض

 چ او ، تهران: نشرآگاہ. ھای سلوک،تازیانه،؛ 0336کدکنی، محمدرضا=ش یعی##
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 ، چ او ، تهران: نشر فردوو. سبک شناسی شعر،؛ 0339شمیسا، سیروو=##

 «در ت سیر، علوم بلاغی و زبان و ادبیات فارسی» بیسعت مقاله،، 0331علوی مقدم، سیید محمد=##

 ، چ او ، سبزوار:  ابن یمین.

، چ شهیییارم، تهران: سععععععخن و سععععععخنوران،؛ 0325فر، بیییدی  الزمیییان=فروزان##

 نشرخوارزمی. 

، ش  9، سییا «نشییر دانی»، مجله «پژوھشییی تازہ در بارہ ی سیینایی»،؛ 0325مجتبایی، فتح الله=##

1 . 

 ، چ سوم، تهران: نشرستودہ. مکتب حافظ،؛ 0331مرتضوی، منوشهر=##

 ، به کوشی مجتبی مینوی، چ نهم، تهران: نشرامیرکبیر. کلیله و دمنه،؛ 0331منشی، نصر الله=##

 ، چ دوم، تهران: نشر زرین.شعرواد  فارسی،؛ 0329موتمن، زین العابدین=##

 ، چ دوم، تهران: نشر مهناز.ی ھنرشاعریهواژه نام،؛ 0332میرصادقی= ذوالقدر،، میمنت=##

 

 


